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 کارکرد استعاره و تحلیل آن در حجم سبز سپهری
 

  يدالله نصرالهی
   گلناز عدالتی

 چکیده
ي ادبيــات تــرين صــور خيــال در دنيــااستعاره از ارکان مهم بلاغــت اســت و آن را يکــی از مهم

سبک فردي و خاص سپهري را در علاقه و رغبت فراوان او به ساخت ،  غالب منتقدان  .انددانسته
پربسآمدترين صورت خيال در شعر حجــم ســبز ،  اند. استعاره پس از مجازو کاربرد استعاره دانسته

انــد توسهراب سپهري است؛ واضح است که محدوديت تعيين مرز و حد دقيق استعاره و مجاز می
نيــز بســآمد اســتعارة ،  فراوانی کاربرد استعاره در شعر سهراب را بيشتر نشان دهد. از انواع استعاره

مصرحه بيشتر از استعارة مکنيه يا تخييليه است. بالا بودن فراوانی کــاربرد اســتعاره از تشــبيه در 
دارد.   علاقه و رغبت فراوانی است که سهراب بــه صــورت خيــال اســتعاره،  شعر سهراب سپهري

هاي سهراب برگرفته از عرفــان غالب استعاره،  نتيجة پژوهش حاضر اين است که از حيث مفهوم
، خــواب،  هاي زيادي در موضوع نورسهراب استعاره،  خاص او يعنی عرفان شرقی است و در واقع

ز پردازي در شعر خود اسازي عنصر ديگري است که سپهري در کنار استعارهآب و... دارد. برجسته
ســازي قــرار داده اســت. هاي خــود را بــر پايــة برجستهآن بهره برده و سهراب کــاربرد اســتعاره

اي و اعتقاد و علاقه به دنياي وحدت مــدار يکسره بر گرفته از نظام انديشه،  هاي سپهرياستعاره
عرفان اوست و اين نوع بيان ترکيب عرفان و کليت و وحدت با استعاره از شگردهاي شــاعري و 

اي و تحليلی است کــه در آن مقايسه،  توصيفی،  رگويی سپهري است. روش تحقيق اين مقالهشع
 اي بهره برده است. برداري و کتابخانهفيش،  هاي اسنادياز شيوه

 عرفان شرقی. ، صورخيال، سپهري، حجم سبز،  : استعارههای کلیدیواژه
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 مقدمه

،  در کاشان  ۱۳۰7مهر ماه سال    ۱5سهراب سپهري شاعر و نقاش مشهور و تواناي معاصر زادة  
ه  هاي او نسبت بها و ديدگاه اين اثر به طرز زيبايی انديشه ،  ترين اثر وي هشت کتاب استمهم

کند که در جاي خود شاهکار ادبی است. هشت کتاب کشکولی  اجتماع و زندگی خود را بيان می
به نقل از قدمعلی سرامی در مقالة  ، ۱۰۶: ۱۳7۶،  هاي رنگارنگ است. )سياهپوش انباشته از دانايی

هاي  از چهره،  سرودشاهين ترازوي شگفت(. اگر سپهري اين شعرها را به هر زبان زندة دنيا می
(. »حجم سبز« هفتمين مجموعة شعر سپيدي  ۸:  ۱۳۸۱،  درخشان شعر دنيا بود. )ناصري گيلانده

ترين مجموعه از هشت کتاب است. »حجم سبز« پايان آخرين جستجوهاي سپهري در  و کامل
ها را يافته و به همة حقايق رسيده است. در اين  گويی پاسخ همة پرسش،  شعر »مسافر« اوست
دلخو دنياي  میمجموعه  را  شاعر  زمينی  کرداه  احساس  طالقانی   توان    . (۱۳۸:  ۱۳77،  )عباسی 

آبی که چون عنصر ازلی روح را  ، سپهري شاعر آب است اما نه آبی ساکن و راکد بلکه آبی شفاف 
دگرگونی ،  کندتطهير می که کيمياي  اين آبی  و  است  آميخته  با رنگ سبز  را  آب  اين  و  هاست 

ناميده شده است. به جرأت میاتفاقی نيست که مجموعة زيباتر توان ين اشعار او »حجم سبز« 
و  است  امروز جاري  مردم  باور  و  در ذهن  ابيات قطعه شعرهاي »حجم سبز«  از  بسياري  گفت 

شعر   ۲5حجم سبز حاوي    .(۴۴:  ۱۳۸9،  پور)علی  شودالمثل به کار برده میحتی به صورت ضرب 
است سپهري  سال،  از  طی  شدهس  ۱۳۴۶تا    ۱۳۴۱هاي  که  ثمر روده  به  تلاش  سبز  حجم  اند. 

رسيدة سپهري در بيان مقصود خويش است. اين مجموعة ارزشمند که نهايت پختگی سپهري را 
 . (۳۱۳-۳۱۴: ۱۳7۸، )عماد ترين آثار شعر معاصر استاز برجسته، کشدبه تصوير می 
 شــعر  شاعران  ذارترينگتأثير  و  بزرگان  از،  شاملو  و  فروغ،  اخوان،  نيما  همراه  به  را  سپهري  سهراب
 ممتــاز  و  خــاص  را  او  شــعر،  او  انفســی  و  عرفانی  بينی خاصبالأخص نگاه و جهان  و  دانند  می  نو
ايماژهــا در شــعر ســپهري اســت.   و  »استعاره« يکی از پربسامدترين صورخيال.  است  کرده  جلوه

 ايجاد  و  بداعا  مهم  ارکان  و  عناصر  صورخيال در شعر سپهري نيز از  و  تصوير،  مانند ديگر شاعران
 از اســت گرفته نشئت احتمالا  به ويژه تصوير استعاره که  است؛ چون صورخيال  شاعري  و  شعر  در

 بهــره خود بيشتر از آن  شعر  در  ناگزير کرده است از  را  او،  عرفانی  متافيزيکیهاي  تجربه  و  عرفان
 ببرد. 

از آن براي بيان پيــام   سازند وهمة مردم استعاره می،  ساخت استعاره تنها مختص به شاعر نيست
مثال؛ نوعی گياه را »گاوزبان« و يکــی از اجــزاي   عنوانبهگيرند.  آشکار و ضمنی خود کمک می
گويند. استعاره نه تنها در زندگی روزمرة مردم کاربرد دارد بلکه کمتر ماشين را »سگ دست« می
ژوهشــی خــود از آن هاي پبندي فرضــيهتوان يافت که در صورتدانشمند و صاحب نظري را می
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هاي نثــر استفاده نکرده باشد. مثلاً؛ در علم بلاغت به آوردن کلمــات هماهنــگ در پايــان قرينــه
عنوان »سجع« )در لغت آواز کبوتر( يا در فن عرض به تکرار رکن فاعلاتن نام بحر »رمــل« )در 

مهمی از ارتبــاط بخش  اند که هر دو نوعی استعاره است. پسلغت با ليف خرما حصير بافتن( داده
 (.  ۲5:  ۱۳۸9، دهند )مصطفويها تشکيل میکلامی ما را استعاره
در والاترين جايگاه قرار دارد به دليل آنکه ،  استعاره در بين صور خيال،  انگيزياز نظر ارزش خيال

 تر است. ذهن خواننده در اين گونه از تصوير فعال
تواند بر قامت سخن جامة نو بپوشاند و ر لحظه میاند که هقدما فضيلت استعاره را در اين دانسته

گويد: »بــه جرجانی در مورد استعاره می  .(9۳:  ۱۳۸5،  آور آن جلوگيري کند )فتوحیاز تکرار ملال
چيزهاي صــامت و گنــگ را ، زبان را فصيح و سخنوربی، دارجمادات را زنده و زبان،  ياري استعاره

روشــنگر و ،  اين عرصة پرشکوه که معانی کوتــاه و نارســا  يابی. درمی،  آراخطيب و سخنگو و بزم
يــابی کــه کننده میمقياسی بليغ و ياري،  هاي سخناند و استعاره را در ميان مقياس پرتجلیّ شده

 .(۳۱:  ۱۳۸9، پربهاتر از آن هيچ نيست )جرجانی
دربارة   .(۱۸:  ۱۳75،  به گفتة نورتروپ فراي دنياي اساطيري دنيايی سراسر استعاره است )حسينی

، انــدرمز زيبايی و تأثير استعاره که سخنوران اروپــايی آن را »ملکــة تشــبيهات مجــازي« خوانده
هــاي گويد: »آنچه در بيشــتر عبارتاو می، ارسطو است، ترين کسی که به تحقيق پرداختهقديمی

ســون« دکتــر »جان  .(7۰:  ۱۳9۰،  )ضياء آذري  ست«بلاغی انگيزة مسرّت است منشا آن استعاره ا
دربارة بيان استعاري گفته است: »وقتی به طرز شايسته استفاده شود يک امتياز بزرگ در ســبک 

 دهد« است چرا که براي يک چيز دو ايده به دست می
العــاده ماهرانــه و مجــالی بــراي در سراسر تاريخ بلاغت به استعاره به ديــد نــوعی تردســتی فوق

اي بــه جاســت امــا مســتلزم مات و چيزي که تا انــدازهاستفاده از عوارض تغييرپذيري )معنی( کل
قــدرت اضــافی زبــان نــه   تــزيين و،  زيبايی،  اند؛ خلاصهمهارت و دقت غيرعادي است نگاه کرده

 .(۱۰۰-۱۰۳:  ۱۳۸۲، )ريچاردز شکل لازم آن
ز دهد تا فراتر ااي که به آن امکان میاستعاره و بدون اين نيروي يگانهگويد: »زبان بیريکور می
زينت کــلام ، ماند. پس استعاره بارها دور از آنکه همچون پند از نظرية بيانخاموش می،  خود رود
( او در کتاب »زندگی در دنياي 5۴-55:  ۱۳7۸،  )ريکور  «اي کمياب استد آشکارکنندة تجربهباش

؛ چيــزي گويد: »استعاره به سهم خــودداند و میاي بر زبان میاستعاره را افزونه،  متن« در نهايت
 (. 57:  ۱۳7۸، )ريکور «اي در نسبت با زبان متعارففزونهنيست جز ا
توان سوال تحقيق حاضر دانست: پرکاربردتري صورت هايی از اين سنخ را میسوال ،  از اين منظر

است؟ چرا  بوده  در شعر سپهري چه  استعاره  کارکرد  و  نقش  در شعر حجم سبز چيست؟  خيال 
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هايی بر آن  توان چنين فرضيه به وفور استفاده کرده است؟ و می،  رهسپهري در شعر خود از استعا
قائل شد: شعر سپهري در مقايسه با شعر ديگر شاعران نوپرداز در کابرد صورخيال با آنها تفاوت 
است؛  داشته  زيادي  نقش  استعاره  به  سپهري  رغبت  در  عرفانی  تجربة  و  عرفان  دارد؛  زيادي 

 بيش از حد معمول شعر سپهري را مبهم نکرده است. ، تعارهکاربرد اس، برخلاف تصور اوليه
 

 بحث
شود به آرايش دادن  هاي گوناگونی که در ذهنش پيدا میآدمی براي توصيف خيالات و انديشه

شود به اندازة  الفاظ و تعبيرات مختلف نياز دارد و چون براي توصيف آنچه که در فکر او ايجاد می 
به طرق گوناگون بازگو کند تا ،  خواهد معناي واحد را ن است که میشود. ايکافی کلمه يافت نمی

را کلمهخوش   شنونده  جاي  به  اينکه  مثل  آيد  میتر  گاه  »جوانی«  زندگانی«.  ي  »بهار  گويد: 
مقدم استعاره  ۳۰۲:  ۱۳7۲،  )علوي  اينجاست که  و  ، يک فن بلاغت و شيوايی سخن  عنوانبه( 
 تر و خوشايندتر گردد.  هبرگزيد ، شود تا الفاظوارد ميدان می

سپهري شاعري است که حيطه شعر خود را به دامنه و بستري براي ترســيم دنيــايی خــاص کــه 
توانــد تبديل نموده است. دنياي او براي هر کســی نمــی،  جز او نيست،  قابل تجربه براي ديگران

ها و سلوک شهدر واقع جريانی است که در آن اندي،  شناخته شده باشد. مسير شاعري و کمال وي
 کمال يافته است. ،  وي

تــوان در گذار سبک و روال معينی در شعر فارسی است میسهراب سپهري را از آن نظر که بنيان
شاملو و ديگران نهاد. با توجه به اين سبک شــعر و شــاعري ، هايی چون نيمارديف صاحب سبک

يبــايی و رنگــارنگی تصــاوير گــذاريم تــازگی و زهايش نيــز میاو هــر چــه پــا در دايــرة اســتعاره
 کند. را آشکارتر می  اش ژرفا و جاودانگی شعراستعاري

استعاره مصدر باب استفعال به معنی عاريه گرفتن و عاريه خواستن چيزي است. استعاره عبارت   
است از آنکه يکی از دو طرف تشبيه را ذکر و طرف ديگر را اراده کنند. لفظ را »مستعار« معنی  

،  گويند )تفتازانیمشبه به را »مستعارمنه« و وجه شبه را »جامع« می، به را »مستعارله«مراد يا مش
 ،  شايد هيچ کدام از صور خيال شاعرانه .(۲۱9: ۱۳7۶

به اندازة استعاره در آثار ادبی به ويژه شعر اهميتّ نداشته باشند و از نظر تحــوّل تــاريخی ادبيّــات 
است؛ يعنــی   يک استعاره،  ت که سرانجام هر تشبيه خوبتوان دريافيک زبان به طور روشنی می

انجام به گونــة اســتعاره صورت تکاملی و تلخيص شدة هر تشبيه زيبا و مورد قبول ارباب هنر سر
 .(۱۱۸:  ۱۳۸۳،  )شفيعی کدکنی آيددر می
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تر از تشبيه که سخنور در برابر تر و نهانبه نظر دکتر کزازي نيز استعاره دامی است تنگ
آورد و بــه گسترد. استعاره سخن دوست را بيشتر به شــگفتی درمــینده يا شنوندة خود در میخوان

 .(9۴:  ۱۳7۰، انگيزد )کزازيدرنگ درسخن برمی
عاريه گرفتن لفظ از معنی حقيقی و موضوع له و استعمال ،  استعاره در اصطلاح علم بيان

 است.  [۱]ارفهآن در معنی مجازي و هنري به علاقة شباهت با وجود قرينه ص
 که سروهاي چمن پيش قامتش پستند          يکی درخت گل اندر ميان خانة ماست

به اين اعتبار که هر دو زيبا و باطراوت هســتند. بــراي ،  درخت گل استعاره از زيبا روست
استعاره تعريف ديگري نيز شده است؛ به اين ترتيب که استعاره تشبيهی است که فقط مشبه بــه 

بنــابراين اســتعاره هــم از ،  انده باشد يعنی مشبه به را بگوييم و غرض ما مشــبه باشــدآن باقی م
شود؛ يعنی استعاره از يک طرف مجازي ساخته می  –هردو    –طريق تشبيه و هم از طريق مجاز  

است که علاقة آن مشابهت است و از طرف ديگر تشبيهی است که يکــی از طــرفين آن حــذف 
 .(9۲:  ۱۳۸7،  شده باشد )محمدي

استعاره از يک سو با تشبيه و از سوي ديگر با مجاز در پيوند است به لحــاظ اينکــه ژرف 
اي همانندي و تشبيه است کــه در آن ادات و يکــی از طــرفين تشــبيه حــذف ساخت هر استعاره

ماند. هم چنين اســتعاره کــاربرد واژه در به« باقی میاي که تنها »مشبّه يا مشبّهٌ  شود به گونهمی
عنی هنري بر اساس علاقة شباهت است که لباس و هيئت مجاز را بر تن دارد و بــدان »مجــاز م

 (.  ۱5۲:  ۱۳۸7، گويند )گلیبالاستعاره« می
در ،  به زبان خودکار تعلق داشته باشــد يــا بــه ادبيّــات،  اي که بگنجداستعاره در هر طبقه
، ( تصــوير اســتعاري۲5:  ۱۳۸۳،  یکند. )ساســانگيري واحد تبعيتّ میپيدايش از يک فرآيند شکل

وضوح و روشنی کمتري از ديگر صور خيال دارد و به همين دليل ابهــام و پيچيــدگی آن بيشــتر 
است. سخنور به وسيلة استعاره از مرزهاي نهادينه شدة واژه فراتر رفته در نهايت سبب شگفتی و 

اي رود حيثيتّ و ارزش تازهار میشود. وقتی واژه در معنايی تازه به کگيري خوانندة واژه میغافل
تواند همواره قلمرو ادبيات را بــه وســيلة فضــاي اين گونه است که سخنور می،  کندنيز کسب می

ر تازه به مخاطبان خود مجازي استعاره گسترش دهد و مفاهيم و مضامين تازه را به کمک تصاوي
 .(۲۰۲:  ۱۳97،  اتّحادي، رضايی، )مشهدي منتقل کند

دانــد کــه بــه تــدريج بــه استعاره را شکل آغازين ساخت واحدهاي زبــان می  ژان پل نيز
واژگــانی از ،  اند. از ديدگاه او هــر زبــان بــا توجّــه بــه روابــط معنــويهاي واقعی رنگ باختهواژه
هايی که اکنون معناي زبانی دارند؛ زمانی کاربرد و ديگر سخن واژه،  هاي رنگ باخته استاستعاره

ها است که بــه روز اند و خاستگاه آنها واکنش آغازين روان در برابر واقعيتّشتهمعناي استعاري دا
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توان کارآمدترين ابزار تخيّل و به اصــطلاح ( استعاره را می9۳:  ۱۳9۰،  زبانی يافته است. )فضيلت
 (.  ۶9:  ۱۳9۰،  انگيز در کلام خواند )فضيلتابزار نقاشی خيال

جــامع اســتعاره و وزن ، اند و تعريــف شــعراي خيال دانســتهگاهی استعاره را برابر با همة تصويره
فرآيند استعاره از ديربــاز ،  انددانسته شده است. براي کسانی که به پژوهش درباره ادبيات پرداخته

شناخته شده و اهميت آن معلوم بوده است اما جالب اين است که اين فرآيند به تدريج و در طول 
شناســان را بــه ارج شده و در حال حاضر نظر گروه وسيعی از زبانزمان از حوزة مطالعة ادبيات خ

خود جلب کرده است تا اين فرآيند را در زبان خودکار يعنی همان زبان روزمره نيز مــورد بررســی 
 .(7۰:  ۱۳9۰،  قرار دهند )فضيلت

نکته و  شاعران  ميان  از  آنسپهري  معدودترين  از  معاصر  و  سنجان  فکري  دستگاه  وي  هاست. 
هاي بکر بشري فرمی را  گرايی و احساس يی مختص خود را دارد و توانسته است با طبيعتمعنا

آرام طبيعت  يک  به  که  دهد  شکل  خود  زبان  حال  ،  در  عين  در  و  زيبايی  و  ظرافت  از  سرشار 
 واکاوي نمود و نقد کرد. ، در مورد آن حرف زد، توان ديدکاري شبيه است. شعر سهراب را میريزه

شناسان تفکرباري  گستردن  و  استعاره  منظر  از  سپهري  شعر  بلاغت  آفاق  و  ابعاد  خلاق   دن 
تا  ادبی اين رساله است    و   متافيزيکی  عنصري  تلفيق  با  چگونه  بگويداش گام و مقصود اساسی 
استعاره  شاعر،  فيزيکی  و  ملموس   عنصري  با  ماورايی بيافريند توانسته  و   عمده بخش  که  هايی 

 و  ساخت  نوع  اين  بودن   نو  و تازگی  همين  در  او  شعر  و  شاعري  يتخلاق  و  قدرت  از   هستة مرکزي
 در  را  تصاوير استعاري  اين  آفرينش  در  سپهري  الگوهاي  و  توان پيشگامان  می  حتی  و  است  ابداع
،  هندي  استعاري سبک  و  انتزاعی  تصاوير  آفرينش  که  کرد  بيان  و  مشخص  و  جست  فارسی  ادب

 . است کرده هموار سپهري آفرينی تصوير قوه براي را زيادي بسترهاي
 

 تجربی  و نظری پیشینه
موضوع    حتی  و  دارد   وجود  متنابهی  و  متعدد   منابع،  مختلف  شاعران   شعر  در   صورخيال  درباره

 کيفی  عناصر  و  تدوين  در  منابع  آن  همه  اند که»صور خيال در شعر سپهري «را هم تحقيق کرده

پيشينة  بود.    خواهد  موثر  و  مفيد،  مقاله  اين عمدة  می،  تحقيقدربارة  منابع  به   صورخيال »توان 
و ديگر ،  »نگاهی به سپهري« از دکتر سيروس شميسا،  کدکنی  شفيعی  فارسی« اثر دکتر  درشعر

بلاغت زمينة  در  که  شده   کتبی  نوشته  ادبی  نقد  تصوير،  اندو  »بلاغت  بلاغت،  مانند؛  ، فلسفة 
فارسی،  شناسی شعرسبک بيان،  بلاغت  مورد  شناسی سخن  زيبا،  معانی  در  کرد.  اشاره  پارسی« 

 ها می آن   توان نام برد که ازرا می  سير استعاره در شعر امروز«،  مبحث استعاره نيز »عيار استعاره
»صور خيال در شعرسهراب    برد. پايان نامة علی ناصري گيلانده با عنوان   توان در اين مقاله سود
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چاپ شده در  ،  حجم سبز سپهري«هاي زبانی و بلاغی سبک ساز در  مقالة »مؤلفه سپهري« و  
ازدکتر شيرزاد طايفی و ليلا کمالخانی از ديگر منابع اين تحقيق هستند ،  مطالعات زبانی و بلاغی

آن شواهد،  هادر  و  مصاديق  ذکر  بوده ،  با  آن  پی  در  محترم  بلاغی  نويسندگان  تمهيدات  که  اند 
:  ۱۳9۲،  د )طايفی و کمالخانی منجر به سبک فردي آفرين در شعر سپهري را تبيين و تحليل کنن

شعر  ،  زندگی  هاي نيايش« که هر دو در مورد»گل دو منبع »از مصاحبت آفتاب« و    .(۱۱7ـ  ۱۴۰
اند موثر واقع شوند که در حد امکان و لزوم به آنها  توانسته و نقد شعر سهراب سپهري هستند نيز  

  ديوان   در  خاصی که  نگاري  تک  دمتعد  منابع،  استناد و ارجاع شده است. علاوه بر منابع ياد شده
بود.....  و  نيمايوشيج،  خاقانی،  نظامی  چون،  مختلف  شاعران خواهند  سودمند  منابع  از  از    نيز 

می آنها  آثار  ترجمة  که  هم  ايرانی  غير  باشند نويسندگان  سودمند  مقاله  اين  نگاشت  در  تواند 
 هاوکس را نام برد.  توان »اسرار بلاغة« عبدالقاهر جرجانی و »استعاره« اثر ترنس می

 

 ها و کارکردهای استعارهنقش
تقويت بيان   -اند: شرح و توضيح معنا  هاي استعاره را اين گونه بر شمردههاي بلاغت نقشکتاب
 -نوســازي بيــان  -سازي  ايجاز و فشرده  -گسترش معنا    -مبالغه در معنا    -تأکيد بر معنا    -معنا  

 هاي مختلف. اداي معناي واحد به صورت
مربــوط بــه  Rhetorica ad Herenniumاي به نــام اي ناشناس در رسالهدر غرب نيز نويسنده

براي ايجاز   -۲براي وضوح    -۱شش کاربرد براي استعاره برشمرده است:  ،  قبل از ميلاد  ۸۶سال  
، )هاوکس  براي تزيين  -۶ي کوچک نمايی  برا  -5براي بزرگنمايی    -۴براي پرهيز از رکاکت    -۳

۱۳77  :۲۸-۲9  .) 
شود و به يــک نــوع بــديع چون مصرحه مکنيه و... پرهيز می،  بندي قدما از استعارهدربارة تقسيم
 گردد: اشاره می
 

 استعاره از حیث درجات و مراتب هنری
، قريب: آن است که پيوند ميان مستعارٌله و مستعارٌمنه آشکارتر باشد و مخاطب با اندکی تأمّل -۱

 ستعاره را دريابد. جامع و ربط بين دو طرف ا
اي که کم کم به زبان روزمره گويند استعارهکه به آن استعاره تکراري و مبتذل و زود فهم نيز می

يابد مانند؛ بت که استعاره از معشوق است اما گاهی به معنی زبانی معشــوق نيــز بــه کــار راه می
 رود.  می
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، دن تصوير و زاوية ديد بازتر در جــامعانگيز و هنري است و به جهت نو و بديع بوبعيد: خيال  -۲
پيوند بين دو طرف با تأمّل و وقت زياد قابل دريافت است. اين اســتعاره حاصــل ذهــن خــلاق و 

 هنرمندانه است. 
 

 تحلیل ادبی و بلاغی 
همان نقــد ادبــی کــه از آن ،  توان همان نقد در نظر گرفتتحليل ادبی يک اثر ادبی را تقريباً می

توان گفت: عبارت اســت از شــناخت شناسی نيز تعبير کرد و میسنجی و سخن  توان به سخنمی
ارزش و بهاي آثار ادبی و شرح و تفسير آن به نحوي که معلوم شــود نيــک و بــد آن چيســت؟ و 

 .(5:  ۱۳۶۱،  کوبها کدام است؟ )زرينمنشا آن
شــرح و تفســير و ،  يلتجزيه و تحل،  فن يا علمی است که به مقايسه،  بنابر تعريف کادِن نقد ادبی

نگرشی التقــاطی بــا ،  سنجش آثار ادبی اختصاص دارد. البته شايد بهترين راه در تحليل آثار ادبی
 .(۱5-۱۶:  ۱۳۸۰، فرها و آراي رويکردهاي مختلف نقد باشد )شايگاناستفاده از روش 

حــد تحليل بلاغی فراکاوي زيباشناختی يک اثر است. کندوکاو سخن يــا عناصــر ســخنی کــه از 
اند و احساس سخنان عادي برتر و والاتر بوده است و مردم از خواندن و شنيدن آن دگرگونه شده

 اند. غم و شادي يا لذّت و الم کرده
می  آن  بلاغی  تحليل  به  که  سبک  يا  اثر  يک  انديشه شکوهمندي  دارد:  منشا  پنج  هاي انجامد 

ل است بر گزينش درست کلمات و طرز بيان که مشتم،  صور بلاغی،  شور و هيجان شديد،  متعال
کلمات انتظام  که  شايسته  سبک  بألاخره  و  استعاره  کارگيري  شامل  ،  به  را  حرف  تلايم  و  وزن 

گر شود. اگر کار هنرمند پديد آوردن هيجان و جذبه و تعالی خيال است وظيفة منتقد يا تحليلمی
 . (۲9۳و  ۲۴۳: ۱۳9۰، شود )علايیآن است که نشان دهد اين شکوهمندي چگونه حاصل می

 

 تحلیل استعاره در شعر سپهری
سپهري شبيه هيچ شاعري نيست نه شاعران هم روزگار خود و نه شاعران عارفی که پيش از او 

کرده بازگفتهشاعري  را  خود  عرفانی  عوالم  و  )جليلیاند  وي ۲۶۱  -  ۲۶۰:  ۱۳۸7،  اند  شعر   .)
پاکيزه و در عين حال  ،  لطيف،  ا زبانی نرمسرشار از تصاوير بکر و تازه است که همراه ب،  صميمی

طبيعت شيفتة  او  شعر  است.  نيک،  زيبايی ،  منسجم  و  )يعقوبنيکی  است  :  ۱۳77،  شاهیخواهی 
(. سخن گفتن  ۱9:  ۱۳7۱،  معصومی،  امامی،  هاست )آشوري شعرش پر از تصويرها و رنگ  .(۱9۸

جهت که شعر او رستاخيز    از شعر سهل و ممتنع سهراب سپهري بسيار دشوار است بيشتر از اين
واژه سادهآشکار  رفتههاي  به خواب  است  ديري  زبان  گسترة  در  که  است  رااي  نکته  اين  و   اند 
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شناخت شعر  ،  تابندالبته به راحتی برنمی،  گير و فرو رفته در غرقاب لفظسخت،  هاي دير آشناذهن
مرسوم شد در درجة   ۱۳۶۰ي  مطابق آنچه پس از مرگ شاعر در دهه،  سپهري و شناسانيدن آن

هم و  همدلی  به  نياز  )عابدينخست  دارد  او  با  در ۶۱:  ۱۳۸۴،  نوايی  که  خيالی  صور  بين  از   .)
برده کار  به  استعاره،  شعرش  است.  شاعرانة سهراب سپهري  ترفندهاي  از  هاي سپهري  استعاره 

 است. تصاوير تفکر و باور اوست و محمل نوعی از زيباشناسی است که ويژة خود وي ، همه
اي چنان از او تمجيد و اند. عده ي او بسيار نوشته و گفتهسهراب سپهري شاعري است که درباره

ي شعر معاصر قرار دارد و هيچ شاعر ديگري به پاي او اند که گويی سهراب در قلهتمديح کرده
 . (۱: ۱۳۸۴، رسد )ضرابيهانمی

و صورخيال آن نيز متأثر از    شعرش،  گراي معاصرسپهري شاعري است عارف مشرب و طبيعت
افق به  را  خواننده  و  است  رنگارنگ  او  شعر  ويژگيست.  می اين  تازه  اين  ،  کشاندهاي  علاوه  به 

آثار وي را از صور خيال و تعبيرات بديع سرشار کرده ،  نظرگاه خاص به مدد قريحة تصويرسازي
کم کم،  شد اما بر اثر تأملّها براي بعضی از خوانندگان نامأنوس بااست. ممکن است برخی از آن

 (. 559: ۱۳7۳، آشنايی حاصل خواهد شد و نيز خوشايند خواهد نمود )يوسفی
ترين شاعران معاصر قلمداد کرد. زبان شعري سهراب توان سهراب سپهري را يکی از موفقمی

)استعاري(  تصويري  است  خبري( ،  زبانی  )اداي جملات  گفتن  به جاي سخن  که  معنی  اين  به 
 کند.  مجسّم می ، کند و به جاي ارجاع و اشارة مستقيممی نقاشی

 

 انواع استعاره در حجم سبز
 درصد ۶۲مورد و  ۱۸۳مصرّحه:  -۱

   شب تاريکی است ،  راهگذاري خواهد گفت: راستی را
 کهکشانی خواهم دادش )و پيامی در راه(
 کهکشان: استعارة مصرّحه از نور و روشنايی 

 به قانون زمين بربخورد. )غربت(  ياد من باشد کاري نکنم که
 زمين استعاره از طبيعت 

 درصد ۳۸مورد و  ۱۱۰مکنيه يا بالکنايه يا تخييليّه:  -۲
 باغی است که از خواب خدا سبزتر است کوچه

 و در آن عشق به اندازة پرهاي صداقت آبی است. )نشانی(  
 صداقت به پرنده تشبيه شده است و داراي پر و بال است. 

 ها يزيپشت تبر
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 زد. )در گلستانه( غفلت پاکی بود که صدايم می
 تواند صدا بزند. غفلت مانند انسانی در نظر گرفته شده است که می
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 لایمات و سازگارهای طرفین تحلیل استعارة مصرّحه بر اساس ذکر م
 درصد ۴مورد و  7استعارة مصرّحة مجرّده:  -۱-۱

 پاست دب اکبر را برگردن او خواهم آويخت. )و پيامی در راه(روي پل دخترکی بی
از ملايمات مشبه يعنی گردن بند است  از گردن  استعارة مصرحه مجرده  اکبر  گردن و  ،  بنددب 

 آويختن ذکر شده است. 
 ستون فقرات گل ياس )جنش واژة زيست(  و زمان روي

ستون فقرات استعاره از ساقه است و گل ياس از سازگارهاي ساقه )مستعارٌله( يا مشبّه است که  
 بيان شده است. 

 درصد ۱۰مورد و  ۱۸استعارة مصرّحة مرشحّه:  -۱-۲
 ر راه(راهگذاري خواهد گفت: راستی را شب تاريکی است/ کهکشانی خواهم دادش. )و پيامی د

 به يعنی کهکشان است. شب از ملايمات و سازگارهاي مشبه، کهکشان استعاره از نور و روشنايی 
 و طلوع سرغوک از افق درک حيات. )پرهاي زمزمه(

 طلوع استعاره از ديده شدن و نمايان شدن
 طلوع به همراه يکی از سازگارهاي خود )افق( آمده است. 

 درصد ۸۶مورد و ۱59استعارة مصرّحة مطلقه:  -۱-۳
 اگر کاشف معدن صبح آمد 

 صدا کن مرا )به باغ همسفران( 
 کاشف معدن صبح استعارة مطلقه از خورشيد است 

 در آن گيرو داري که چرخ زره پوش از روي روياي کودک گذر داشت 
 چه احساس آرامشی بست. )به باغ همسفران(قناري نخ زرد آواز خود را به پاي

 طلقه از روزگار است.  چرخ زره پوش استعارة م
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 انواع استعاره از نظر استعمال
 درصد ۶مورد و  ۱۲تبعيّه:  -۱

 بويم. )غربت(خشت غربت را می، روي اين مهتابی
 استعاره تبعيّه از احساس کردن است. ، بوييدن
 کردمفکر می

شمعدانی حضور  از در  تبعيّه  استعاره  شدن  آب  وقت(  روشن  )ورق  شد.  خواهد  آب  شقاوت  ها 
 شرمنده شدن است. 

 سازی در فعلفورگراندینگ یا برجسته
 ف کن. )هميشه(حزن مرا در مصب دور عبارت صا

شگفت و  بديع  »حزن«  براي  کن«  »صاف  فعل  برجستهکاربرد  باعث  و  است  شده  انگيز  سازي 
 است.  

 فرصت ما زير ابرهاي مناسب
 مثل تن گيج يک کبوترناگاه 

 حجم خوشی داشت. )تا نب  خيس صبح( 
جملات   اين  در  سپهري  سهراب  و  است  غيرمنتظره  و  عجيب  فرصت  براي  داشتن  حجم 

 نگ به کار برده است.  فورگراندي
 درصد.  ۴۳مورد و  7۸تمثيليّه يا مرکب:  -۲

 زن زيبايی آمد لب رود 
 آب را گل نکنيم 

 روي زيبا دو برابر شده است. )آب( 
 روي زيبا دو برابر شده است استعارة مرکب از انعکاس تصوير صورت در آب. 

 و بيا تا جايی که پرماه به انگشت تو هشدار دهد 
 کلوخی بنشيند با تو )شب تنهايی خوب(  و زمان روي  

 زمان روي کلوخی بنشيند با تو استعارة مرکب از توقف زمان است. 
 درصد  5۱مورد و 9۳هاست اصليّه: که استعاره در اسم -۳

 کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ. )و پيامی در راه( 
 کور استعارة اصليّه از انسان محروم است. 

ب تپش  در  اگر  ديديتو  را  خدا  بگو،  اغ  و  کن  بی،  هاماهی،  همت  )پيغام  حوضشان  است.  آب 
 ماهی استعاره از انسان سالک است.  ها( ماهی
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  ه مکنیه یا بالکنایه یا تخییلیّهانواع استعار
 اين استعاره بر دو نوع است: 

 درصد ۴۲مورد و  ۴۶مکنيه:  -۱
 هاش و دست

 هواي صاف سخاوت را 
 زد. )دوست(ورق می

 توان آن را ورق زد. هوا به کتاب يا دفتري مانند شده که می
 راه است؟ )نداي آغاز( چند ساعت، مردي از من پرسيد / تا طلوع انگور

 کند. انگور به خورشيد تشبيه شده که طلوع می
 درصد 5۸مورد و  ۶۴انسانوارگی:  -۲

 »خانة دوست کجاست؟ « در فلق بود که پرسيد سوار

 آسمان مکثی کرد. )نشانی(
 کند. آسمان به انسانی تشبيه شده است که مکث می

 ما گروه عاشقان بوديم و راه ما
 هاي آشنا با فقراز کنار قريه 
 رفت. )تپش ساية دوست(تا صفاي بيکران می 

 قريه به انسانی تشبيه شده که با فقر آشنايی دارد. 
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 ات و مراتب هنریانواع استعاره از حیث درج
 درصد ۶۳مورد و   ۱۱۶قريب:  -۱

 ولی آن نور درشت
 عکس آن ميخک قرمز در آب 
 ها(ماهی زد. )پيغامهاي تغافل میپشت چين، آمد دل اوکه اگر باد می 

 نور درشت و ميخک قرمز استعارة قريب از خورشيد است.  
 هر که با مرغ هوا دوست شود

 اهد بود. )سورة تماشا(ترين خواب جهان خوخوابش آرام
 خبري است. خواب استعارة قريب از غفلت و بی

 درصد ۳7ورد و   ۶7بعيد:  -۲
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 نور خواهم خورد. )و پيامی در راه(
اي دور از ذهن اســت و بــراي فهــم آن نور استعارة بعيد از معنويت و معرفت و آگاهی که استعاره

 بايد تلاش ذهنی کرد. 
 ر از شب اصطکاک فلزات. )به باغ همسفران(مرا خواب کن زير يک شاخه دو

باشــد و فهــم آن نيازمنــد تأمّــل و دقّــت اصطکاک فلزات استعارة بعيد از صنعت و تکنولوژي می
 بسيار است. 
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 ار درصدی انواع استعاره مصرحه از حیث درجات و مراتب هنری : نمود10نمودار 

  

 شرح تحلیل استعاره در شعر سپهری
دهد و اين يعنی تغيير نگرش شاعران به جهان که لزوماً در محمل زبانی تازه رخ می،  تغيير سبک

ه شود؛ به ايــن معنــی ک ــمعنا عمدتاً در محدودة صورخيال مخصوصاً تشبيه و استعاره متجلی می
هاي شاعرانه است رنگ و بوي نوينی يافته و اثر هنري را از ها که مساوق همان نگرش وجه شبه

 (.  ۲۸5:  ۱۳7۶،  کند )شميساآثار قبلی متمايز می
شــود گــرايش او بــه اســتعاره بيشــتر اســت. در شــعر همانگونه که در اشعار سپهري ملاحظه می

ت و در ادبيات فارسی سابقه و نظيري ندارد؛ سپهري هيچ کدام از تشبيهات و استعارات کهنه نيس
محســوس و قابــل درک کــرده بســيار مهــم ، مخصوصاً از نظر اينکه عواطف جديدي را با تشبيه

مثلاً؛ انس را به سفالينه و تنهايی را به چينی تشبيه کرده تــا لطافــت و شــکنندگی آنهــا را ،  است
هاي دور و بر خود اسامی جديدي نهاده هبرجسته کند و همچنين به کمک استعاره به اشيا و پديد

 .(۳۸۶:  ۱۳7۶،  )شميسارا »کاشف معدن صبح« خوانده است   و مثلاً خورشيد
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او با نوآوري در ،  چون تشبيهاتش تمايل به خلاقيت هنري و نوآوري داشته،  سپهري در استعارات
در قالــب ســاختارهاي اي آشــنا در بعــدي تــازه  کارگيري واژهبخشد و با بهآن را غنا می،  استعاره
دهد. سپهري دريافته است کــه کــاربرد ويــژة ايــن معناهاي جديدي به آن واژه می،  اش استعاري

هاي بــارز شــعر خــوب بــه که از ويژگی–تواند ابهام يا پارادوکس قابل توجهی می،  استعارات تازه
ش هنرمندانــه نشــان چنان بيــن،  در شعر به وجود بياورد. او در اين ابداع و خلاقيت  -آيدشمار می

گيرد و در عمــق شــعرش غوطــه ها و روانش در زيبايی آرام میداده که مخاطب در اکثر استعاره
انگيز را پشــت ســر نوعی سلوک عارفانــه و ســفري خيــال،  گام همراه با خودِ اوبهخورد و گاممی
 گذارد. می
 ســير  و  عرفــانی  تجــارب  از  تهبرگرف،  سهراب  شعر  در  استعاري  و  انتزاعی  تصاوير  بسامد  بالابودن 

هايش رنگ و بوي عرفان و معنويت دارند. مســلک عرفــان شــرقی او . استعارهاست  دينی  سلوک
ها در ترکيب با عرفان گاهی چنان زيبا و شفاف هستند کــه استعاره،  نمودي ويژه در شعرش دارد

قيّــت او سرچشــمه کننــد و گــاهی چنــان از خلابدون گذر از صافی تعقّل پيام خود را منتقــل می
تــوان گفــت در نگــاه اول می    دارد.گيرند که خواننــده را بــه حيــرت و چــالش بســيار وا مــیمی

به طوري کــه بعضــی ايــن صــميميت را گــاهی تعمــدي و ،  هايش ساده و صميمی استاستعاره
اي معــانی و مفــاهيم پيچيــده  هااما درعمق اســتعاره  .(۲۸۳:  ۱۳۸۰،  دانند. )براهنیلوحانه میساده

: ۱۳۸۰، هاي ذهنــی تطبيــق داد. )مــرادينهفته است و شايد به زحمت بتوان معانی را به واقعيت
لوحانه بلکه از درون شــاعر نه تعمّدي است و نه ساده  ( و اين پارادوکس پيچيدگی و سادگی۲۸۲
 شود. اش جاري میجوشد و در دنياي شعر و شاعرانگیمی

تخيلّات کلام شاعرانة خــود را ،  ارجی ملموس با دنياي درونیاو با برقراري ارتباط ميان دنياي خ
گيرد. آنچه که به تصوير آفرينی او و دهد و تصوير در کلام او جان میها قرار میدر بسترة ناگفته

هايش جلوة خاصــی رساند صور خيال و بلاغت است که در استعارهجان گرفتن سخنش ياري می
 توان يافت. ازاستعاره را می هاي زياديدارد و در شعرش نمونه
از هر دو نوع استعاره يعنی مصرّحه و مکنيّه به ميــزان قابــل ،  بندي انواع استعارهبا توجه به طبقه

در ايــن ، هاي ســهراب در اشــعارش شــود. قســمت اعظــم اســتعارهتوجهی در شــعرش ديــده می
مطلقــه )آزاد و رهــا( اش بيشــتر از نــوع  هاي مصــرحهاستعاره مصرحه است و اســتعاره،  مجموعه
کنــد هاي مصرحة سهراب راهی نورانی و پاک را طی میاش. استعارهدرست مثل انديشه،  هستند

 نمايد. و معنويت خاصی را به مخاطب تلقين می
سهراب استعاره اصليّه )اسم( و استعاره مرکب )جمله( را بيشتر از ديگر انــواع اســتعاره بــر حســب 

هاي مرکــب هايش فراگيرتر است. اســتعارهالبته استعاره اصليّه استعاره،  استعمال آن به کار گرفته
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ترين جمــلات را در دهــد مــن زيبــاترين و خلاقانــهسهراب روح هنــري مخاطــب را صــيقل می
هاي مرکب و تمثيليّة سهراب خواندم و اين بيانگر همان تــأثير شــگرفی اســت کــه هنــر استعاره

ی شده از شعر سهراب در اين پژوهش استعاره فعــل سپهري روي مخاطب دارد. در قسمت بررس
يا تبعيه در کل در شعر سپهري کاربردي بسيار برجسته دارد و در شعريت شعر و بــه تبــع آن بــر 

سطح عاطفی عميق برخــوردار اســت  گذارد. اين گونة استعاري از چنانمخاطب تأثيري بسيار می
( و بــا ۳۳۰: ۱۳۸9، دهــد. )مصــطفويار میکه عواطف خواننده را تا مدت زيادي تحت تــأثير قــر

 شکفد. کند انسان از نو میاش در ذهن مخاطب منعکس میهاي تبعيهتصاوير خيالی که استعاره
به اين دليل که تصاوير در شعر سپهري در ، خورددنياي شعر سپهري با دنياي اساطيري پيوند می

توان گفت افتند و میمسير استعاره می  گردند و درشوند و به سبب آن يگانه میهم مستحيل می
 گيرند. هاي تأويل پذير به خود میکه نقش استعاره
تر هم تکــرار بار يا بيش۴اي که تا  »خواب« و »آب« بيشتر است به گونه،  هاي »نور«بسامد واژه
آب  خواب اســتعاره از آرامــش يــا غفلــت و،  نور استعاره از معرفت و آگاهی،  اند در اکثر مواردشده

 استعاره از زلالی و پاکی و روشنی است.  
 ها نور خواهم ريخت. )و پيامی در راه( در رگ

 نور خواهم خورد. )و پيامی در راه( 
 ترين خواب جهان خواهد بود. خوابش آرام

 و صدا در خواهم داد
 اي سبدهاتان پرخواب. )و پيامی در راه (

 فهند. )آب(یآب را گل نکنيم. )آب( مردمان سر رود آب را م
کور )انسان کور( بيشترين کلماتی هستند که ، طلوع،  انگور،  دوست،  ماهی،  سيب،  کهکشان،  خاک

 سهراب به وسيلة آنها بهترين استعارات را خلق کرده است. 
هايی کــه بــه بــراي بههــاي ديگــر هــدف اســتعاره اســت. مشــبهکلمة خورشيد نيز بيشتر از واژه
بــرد؛ زيبا و جالــب هســتند. ســهراب ترکيبــات لطيفــی بــه کــار می»خورشيد« آورده شده زياد و 

 کاشف معدن صبح« که همه استعاره از خورشيد هستند. ، نور درشت، »ميخک قرمز
انگار که همــه چيــز زنــده ،  انگيزي در شعر سپهري در اوج است. سپهري چنان شعري داردخيال
هايش کــه يژه تشخيص و انسانوارگیهاي مکينه به وکشند. استعارهگويی کلمات نفس می،  است

گوينــد. اکثرا به صورت اضافی استعمال يافته عاطفه و احساس دارند. گويی با مخاطب سخن می
 پاي مخاطب جريان دارد. بهشان پاو زندگی
 داد. )تپس ساية دوست(هاي کودکی میصبح  جيکصداي جيک،  هايشجيب
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 ية دوست(شنود. )تپس ساخاک موسيقی احساس تو را می
شــود و طبيعت و... به انسان در شعر ســپهري بيشــتر از اســتعاره مکنيــه آشــکار می،  تشبيه اشياء

 اش بر انسانوارگی استوار است. هاي مکنيهاساس اکثر استعاره
هاي سهراب قريب و آشنا هستند و به راحتی براي مخاطب قابل درک و فهمند. با اينکــه استعاره

هاي سهراب از لحاظ مرتبه شمار نيست امّا بيشتر استعارههاي بعيد کماستعاره،  هادر ميان استعاره
 و درجة هنري قريب هستند. 

در بلاغت غريبان و تعريف اعراض از هنجارهاي زبان عادي بــه ،  سازي يا فوراگراندينگبرجسته
هميشــه فورگرانــدينگ نيســت و  ،  اي هنري است. چرا هنري؟ زيرا هر عدول از زبان عاديشيوه

گويد: در تعريف فورگراندينگ می، زبان شناس معروف، کلام ادبی با عدول همراه نيست. هاليدي
(.  ۱۶۱: ۱۳۸۰، خواننده را تکان دهد و تأمل او را برانگيزد. )شميسا، برجستگی است که موثر باشد

يا صورت خيالی حتی اگر هنجارهــاي عــادي زبــان را هــم شکســته باشــد در حــوزة ،  هر تصوير
هاي گيــرد امــا اگــر شــعر ســپهري را بخــوانيم فورگرانــدينگ در اســتعارهفورگراندينگ قرار نمی

 اي دارد. گري ويژهاش جلوهتبعيه
جــادوي ،  ســازي اســتوار کــرده اســتهاي خود را بر پايــة برجستهسپهري اساس کاربرد استعاره

سازي هنري جر به برجستهاستعاره در شعر سپهري و شاملو که در نتيجة هنجارگريزي معنايی من
بيشــتر ،  تشــخيص و جانــدارانگاري،  شده است به طور عمده در دو محور اصلی استعاره در فعــل

 .(۳۲۰:  ۱۳۸9، اتفاق افتاده است )مصطفوي
هاي اوســت. اســتعاره در هاي سپهري يکسره بيان شاعرانه و زيبايی نظام همگن انديشــهاستعاره

ترين عناي شعر اوست؛ از ايــن روســت کــه حتــی پيچيــدهوجهی از کليت وجود و م  شعر سپهري
خواننده را به فضاي شــعر ،  يابداش به سرعت با خواننده ارتباط میهاي استعاريها و بياناستعاره

دهد که گويی آن جهان خيالی در کنار می کشاند و »خيال« سپهري را آن چنان واقعی جلوه می
چنان زيبا و روشــن هســتند کــه هــيچ ابهــامی را بــر   هاي سپهري آنما ودر دل ماست. استعاره

بررسی همة صور خيال در شعر ســپهري ، اي از تصاوير پياپی و لطيفند. باريتابند و مجموعهنمی
 به ويژه کاربرد استعاره و انواع آن به مجالی بلندتر نيازمند است. 

 

 گیرینتیجه
نــوپرداز متفــاوت اســت او بــرخلاف   عمق و ژرفايی دارد که با شعر ديگر شــاعران،  شعر سپهري
سازي خود را از سياســت و اجتمــاع بــه درون و حــال فــردي خــود ميدان تصوير،  بزرگان شعر نو

پــيش از هــر ،  برگردانده است. دنياي سراسر تصوير و نقاشی فراواقعی )سوررئاليســم( در شــعر او
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تکــی بــر تصــوير و ايمــاژ و اساســا م، کند. شعر سپهريگري میپردازي او جلوهدر استعاره،  امري
، هاي ســپهريواضح و بــديهی اســت. اســتعاره، بالأخص استعاره است و نوآوري او در اين حيطه

هاي عرفانی دارند و سراپا دعوت به اميد و سفرهستند و در آنها سخن از نور و زلالی و سرچشمه
پيوندند. او در حيطة پاکی و سرسبزي و آگاهی است که در نهايت به دنياي روشن و شادي او می

جان فراوان را جان بخشيده است که هرکدام به عناصر بی،  هاي استعارهتشخيص از زير مجموعه
گويند؛ و به همين دليل جلوة زيبــاي ديگــري از زبانی از زندگی خود در شعر و طبيعت سخن می
و در حيات تــاريخ  گردد. اگر هر شاعري در عمر خوداستعاره يعنی پارادوکس در شعر او ظاهر می

شــگرد بلاغــی و صــور ، شگرد و تکنيک بيانی خاصی داشــته باشــد، ادبيات و فرهنگ براي خود
توصيف و مقايسة ،  خيال برجسته و خاص در شعر سپهري استعاره است و اين نوشتار با استخراج

ر حجــم هاي ســپهري ـ لااقــل دپردازد. بايد در نظر داشت که اســتعارهآماري به تحليل آنها می
سبزـ همــه تجريــد و انتــزاع و امــر غيــر واقعــی نيســتند؛ بلکــه ملاحــت و ظرافــت خاصــی در 

تــوان تحليــل و کــاربرد آن را در پــژوهش زند کــه میسازي و استعاره پردازي او موج میاستعاره
 حاضر ديد و خواند. 

استعارهبه کلی  برايطور  است  کوششی  سپهري  تازهافق  بيان  هاي  گونه   هاي  براي ابه  که  ي 
می سرچشمه  او  شاعرانگی  و  وجود  عمق  از  و  باشد  ملموس  دلمخاطب  بر  لاجرم  و  ها گيرد 

نام در شعر معاصر و هنرمندي است که می اين است که سپهري شاعري صاحب  نشيند. مهم 
کند. مصالح خلاقيّت او هم رنگ بود و هم کلمه و او با خود را با »رنگ« و با »کلمه« بيان می

 (.  ۴۰۳: ۱۳9۴، )موسوي گرمارودي  کردنقاشی میهر دو 
 

 پی نوشت  
اي است کــه بــا وجــود آن مخاطــب از دريافــت معنــی نشانه،  [ منظور از قرينة صارفه۱]

 شود. حقيقی يا زبانی منصرف و متوجه معنی مجازي و هنري می
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